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بررسی و تحلیل آراء مختلف دستوریان دربارۀ یک نکتۀ مهم 
دستوری )شناسای ضمیر( 

عمر محمدی1

 
چکیده

موضــوع ایــن پژوهــش بررســیِ نقشِ وابســته های بعــد از ضمایــرِ متکلّــم و مخاطبِ جمع 
)مــا و شــما( در زبــان فارســی اســت. ایــن موضــوع در زبــان عربــی بــه بــاب »اختصــاص« 
ــات  ــه از منصوب ــود ک ــه می ش ــوص گفت ــته هایی مخص ــن وابس ــه  چنی ــت و ب ــهور اس مش
اســت امــا در زبــان فارســی، بــرای ایــن گونــه وابســته ها، اســمی مشــخّص و دقیــق وجــود 
نــدارد. گروهــی از دستورنویســان اصــاً بــه چنیــن مــوردی نپرداخته انــد؛ پــاره ای، آنهــا را 
بــدل )و عطــف بیــان( نامیده انــد و خیام پــور بــه چنیــن وابســته ای مســندٌالیه )فاعــل( گفتــه 
 اســت. بــا توجــه بــه نقــش قواعــد دســتوری در آمــوزش زبــان و نیــز بــه دلیــل تشــتت آراء 
ــن منظــور  ــرای ای ــه نظــر می رســد. ب ــن مســأله ضــروری ب ــه ای ــن ب ــاب، پرداخت ــن ب در ای
از جامعــۀ آمــاری – کــه کتــب و مقــالات چــاپ شــدۀ دســتوری اســت- بیــش از پانــزده 
کتــاب دســتور، بــه عنــوان نمونــه انتخــاب شــده و در آنهــا بــه بررســی مقوله هــای مرتبــط بــا 
ایــن مســأله )بــدل و عطــف بیــان( پرداختــه شــده اســت. تحقیــق از نــوع کتابخانــه ای و بــه 
شــیوۀ توصیفــی – تحلیلــی، انجــام شــده اســت. نتیجــه نشــان می دهــد کــه بــدل یــا عطــف 
بیــان یــا مســندٌالیه نامیــدن چنــان وابســته هایی دقیــق و علمــی نیســت. مطالعــۀ ایــن مقالــه، 

ــه دســت می دهــد.  ــه ب ــن مقول درک درســت تری از ای
کلید‌واژه‌ها:
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1(مقدمه

در زبــان عربــی، آمــدن اســم ظاهــر و معرفــه، بعــد از ضمایــرِ متکلــم و مخاطــبِ نحــنُ 
ــا،  ــن ضمیره ــس از ای ــمِ پ ــت. اس ــروف اس ــاص مع ــاب اختص ــه ب (، ب ــنَّ ــم )و أنت و أنتُ
ــل  ــرای فع ــت ب ــی اس ــه منصوب ــوص مفعولٌ ب ــت. مخص ــده اس ــده ش ــوص نامی مخص
ــه،  ــن جمل ــاتذه. در ای ــرمُ الأس ــمِ، نُک ــابَ العل ــنُ الطّ ــد: نح . مانن ــصُّ ــذوف أخُ مح
طُــاّبَ العلــمِ مخصــوص اســت. یعنــی گوینــده می خواهــد بگویــد کــه: منظــور مــن از 
نحــنُ، اختصاصــاً گــروه طــابَ العلــم )دانشــجویان( اســت و نــه چیــزی دیگــر. غــرض 
از اختصــاص، تفاخــر یــا تواضــع یــا اضافــه توضیــح اســت: نحــنُ العُــربَ، أقــریَ النّــاسِ 
ــر  ــوص، تفاخ ــرض از مخص ــه، غ ــن جمل ــرتونی،؟، ج4: 266(. در ای ــفِ؛ )الش للضّی

اســت.
نظیر این گونه جمله ها و تعبیرات، در زبان فارسی نیز وجود دارد:

1. ما معلمان، دانش آموزان دیروزیم.
2. شما دانش آموزان، معلمان فردایید.

ــو(  ــن و ت ــی م ــما )و گاه ــا و ش ــرِ م ــس از ضمای ــه پ ــته ای ک ــروه واژۀ وابس ــا گ واژه ی
ــان و ســایرکتب مرتبــط، مغفــول و دور از  ــاره ای از کتــب دســتور زب ــد، اولًا: در پ می آی
نظــر مانــده اســت: فرشــیدورد )1348(، پنــج اســتاد )1373(، خانلــری )1359 و 1373(، 
مشــکور )1366(، شــریعت )1372(، معینیــان )1372(، احمدی گیــوی و انــوری )1379 
ــلطانی گردفرامرزی )1375( و علــوی مقــدم و پاشــایی )1388( ثانیــاً: در  و 1382(، س
ــاب آن یکســان  ــه وابســته ها شــده – نظــرات در ب ســایر کتــب – کــه ذکــری از ایــن گون
نیســت. جمعــی آن را بــدل دانســته اند: ارژنــگ و صادقــی )1358: 43(، مشــکوۀ الدّینی 
)1373: 204 و 205(، زمانیــان)1375: 60( ، مدرســی )1386: 62( و وحیدیــان کامیــار 
)1389: 102(؛ بعضــی نیــز آن را عطــف بیــان گفته انــد: باطنــی )1385: 102 و 105( و 
خطیــب رهبــر در وراوینــی )1373: 84(؛ و در جاهایــی نیــز میــان بــدل و عطــف بیــان 
تفاوتــی قائــل نبوده انــد و در نتیجــه بــه وابســته های پــس از مــا و شــما )و یــا مــن و تــو(، 
بــدل )عطــف  بیــان( گفته انــد: خطیــب رهبــر ]شــارح[)1373: 636(. خیام پــور)1386: 
62،63و64( نیــز ایــن وابســتۀ پــس از مــا و شــما را مســندٌالیه )فاعــل( می دانــد و ضمیــر 

پیــش از آن را وصــف ضمیــر نامیــده  اســت.
ــس از  ــتۀ پ ــه وابس ــت ک ــده برآنس ــد، نگارن ــد آم ــداً خواه ــه بع ــی ک ــر توضیحات ــا ب بن
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ــذا هــدف  ــا مســندٌالیه باشــد؛ ل ــان( ی ــدل )و عطــف بی ــد ب ــا و شــما، نمی توان ــر م ضمای
ــان ضوابــط تشــخیص  ــان( و بی ــۀ بــدل )و عطــف  بی ــه مقول ــو ب ایــن پژوهــش، نگاهــی ن
آنهاســت؛ و بعــد هــم یافتــن معادلــی مناســب و دقیــق بــرای وابســته هایی کــه در عربــی 

ــده شــده اســت. مخصــوص نامی
در ایــن مقالــه بعــد از توضیــح معنــا و تعریــف لغــوی و شــرح بــدل و عطــف بیــان در 
زبــان عربــی، بــه بیــان رویکردهــای گوناگــون در بــاب بــدل در زبــان فارســی و ســپس 
تجزیــه و تحلیــل دیدگاههــا پرداختــه شــده اســت. تحقیــق، از نــوع توصیفــی – تحلیلــی 
ــه ای انجــام شــده اســت. جامعــۀ آمــاری، کتــب و مقــالات  ــه شــیوۀ کتابخان اســت و ب
چــاپ شــده و حجــم نمونــه، بیــش از پانــزده کتــاب دســتور اســت کــه برخــی از آنهــا از 

ــه چاپهــای متعــدد رســیده اند. ــد و ب شــهرت بســیاری برخوردارن
2(‌پیشینه‌و‌ضرورت‌پژوهش

بــه نظــر می رســد اوّلیــن کســی کــه بــدل بــودن وابســتۀ پــس از ضمایــرِ مــا و شــما را 
بــه چالــش کشــیده، خیّام پــور بــوده اســت. ایشــان )1386: 62، 63 و 64( در مبحثــی 
ــه نظــر  ــه بحــث کــرده  اســت. ب ــن قضی ــل از ای ــه تفصی ــر، ب ــوان وصــف ضمی ــل عن ذی
ــت  ــن و آن صف ــجویان، ای ــجویان و آن دانش ــن دانش ــب ای ــه در ترکی ــان همچنان ک ایش
اشــاره اند، در ترکیــب مــا دانشــجویان نیــز ضمیــرِ مــا، صفــت اســت بــرای دانشــجویان؛ 
و دانشــجویان نیــز فاعــل )مســندٌالیه( اســت. وی بــه فراســت دریافتــه بــود کــه این گونــه 
ــا نــام اختصــاص شــهرت یافتــه اســت و در زبــان فارســی وابســتۀ  ترکیب هــا در عربــی ب
ــان مُبدَلٌ منــه و مُبــدَل وجــود  ــه ای کــه می ــه دلیــل نبــودن وقفه گون پــس از مــا و شــما، ب
ــس از  ــته های پ ــی وابس ــور، باطن ــس از خیام پ ــد. پ ــدل( باش ــدل )مب ــد ب دارد، نمی توان

ــون: ــی همچ ــور را در جمله های ــر مذک ضمای
3. ما مردم ملل متّحد، عزم نمودیم؛

4. شما دانش آموزان امروز، معلّمان فردا خواهید بود؛
عطف بیان نامیده است )ر.ک: باطنی، 1385: 102و105(.

در ســایر کتــب مرتبــط، یــا اصــولًا بــه ایــن تعبیــرات اشــاره ای نشــده  اســت و یــا اگــر 
ــان  ــد، عطــف بی ــا تردی ــه و ب ــا مقلّدان ــدل، ی ــا و شــما را ب ــس از م هــم شــده، وابســتۀ پ
ــۀ دیگــری  ــور، ادلّ ــل خیّام پ ــر دلی ــن باوراســت کــه عــاوه ب ــر ای ــده ب دانســته اند. نگارن
ــودن  ــان( ب ــف بی ــدل )و عط ــه ب ــود دارد ک ــز وج ــانه نی ــتور زبان شناس ــا دس ــق ب منطب
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وابســته های مذکــور را رد می کنــد. در هــر حــال تاکنــون مقالــۀ مســتقلی در ایــن بــاب 
ــت  ــفافیت و تثبی ــان، ش ــوزش زب ــه در آم ــم ک ــویی می دانی ــت. از س ــده اس ــر نش منتش
ــه  ــد. ب ــر می کن ــرای مخاطــب آســان تر و پذیرفتنی  ت قواعــد، کار آمــوزش و فهــم آن را ب
ایــن دلیــل و بــه دلیــل تشــتّت آرا در ایــن مــورد، پرداختــن بــه ایــن موضــوع، بــرای رفــع 

ــد. ــروری می نمای ــتوری ض ــمّ دس ــۀ مه ــک نکت ــام از ی ابه
3(‌معنا‌و‌تعریف‌لغوی‌بدل:

ــه جــایِ، ...؛ 2. جانشــین،  ــه عــوضِ، ب ــدلًا مــن«: ب 3-1( بَــدَل )بــدل - اســم(. 1. عــوض »ب
جایگزیــن؛ 3. کریــم، ســخاوتمند؛ 4. شــریف، شــرافتمند؛ 5. ]دســتور زبــان[ بــدل: قــرار دادن حرفــی 

بــه جــای حــرف دیگــر. )قیّــم،1381: ذیــل بــدل(.
3-2( بدل. )بَ دَ( ... هرچه به جای دیگری بود )دهخدا،1342، ج10: ذیل بدل(.

3-3( هرچیــزی کــه بــه جــای دیگــری واقــع شــود،1. هــر چــه کــه جانشــین چیــزی دیگــر 
ــردن  ــین ک ــو(: جانش ــدلاء؛ 4. )نح ــدال، ب ــریف. ج: اب ــم، ش ــام؛ 3. کری ــم مق ــب، قائ ــود؛ 2. نای ش
کلمــه ای را بــا کلمــه ای دیگــر. ایــن کلمــه را مبــدل و اصــل را مبدلٌ منــه گوینــد )معیــن،1375، ج1: 

ذیــل بــدل(.
بنابرآنچــه گفتــه  شــد می تــوان گفــت: در دســتور زبــان، کلمــه یــا گــروه  کلمــه ای کــه 
از کلمــه یــا گــروه  کلمــه ای دیگــر نیابــت کنــد و حکــم جانشــینی آن را داشــته باشــد، 

ــود. ــده می ش ــدل نامی ب
نظــر بــه اینکــه: مقولــۀ بــدل )و عطــف بیــان(، متّخــذ و متأثّــر از بــدل در زبــان عربــی 

اســت، در ادامــه بــه بررســی آن درنحــو عربــی می پردازیــم.
4(‌بدل‌و‌عطف‌بیان‌در‌نحو‌عربی:

     1-4( بدل: بدل تابع )وابسته(ای است که مدلولِ متبوعش را مشخّص می کند:
جاء یوسفُ أخوکَ. 

        متبوع    بدل     
بدل بر سه نوع است: بدل کل، بدل جزء، بدل اشتمال.  

1-1-4( بدل کل آن است که دقیقاً بر متبوع خود دلالت می کند: أخوکَ  إبراهیم صدیقنا.
                                                                                               متبوع   بدل کل

2-1-4( بدل جزء آن است که بر جزئی از متبوع خود دلالت می کند: سَقَطَ البیتُ  سقفهُ.
                                                                                                              متبوع  بدل جزء
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3-1-4( بدل اشتمال آن است که بر متعلّقی از متعلّقات متبوع دلالت می کند:
            متبوع  بدل اشتمال                               أطرَبَنی البُلبُلُ تغریدُهُ. )شرتونی،1986،ج2: 197(.  

عدّه ای به نوع چهارمی نیز قائلند و آن بدل تفصیل است:
 کلمه بر سه نوع است:  اسم، فعل و حرف.

           مبدلٌ منه               بدل تفصیل
الکلمه علی ثاثه الاقسام: الاسم، الفعل والحرف. )استاد فرساد؛ به نقل از: سلیمی، 1396(.

2-4( عطف بیان: عطف بیان، تابع )وابسته(ای است جامد که از متبوعش مشهورتر است: 
هذا صاحبُکَ  بَوَلس.  که بولس عطف بیان است برای صاحبک و از آن مشهورتر است.

         متبوع   عطف بیان
دو نکته:

 عطف بیان ابهامِ متبوع )معطوفٌ علیه(ِ خود را برطرف می سازد..1
 می توان عطف بیان را جانشین متبوع خود کرد و مثاً نوشت: هذا بولس.)شرتونی،1986،ج3: 202(..2

5(‌رویکردهای‌گوناگون‌در‌باب‌بد‌‌در‌زبان‌فارسی

1-5( رویکرد اولّ
ایــن رویکــرد کــه می تــوان آن را رویکــرد ترجمــه نیــز نامیــد، بــدل را همــان می دانــد 
کــه در عربــی موجــود اســت. ایــن رویکــرد در حجــم نمونــۀ پژوهــش حاضــر، متعلّــق 
بــه فرشــیدورد اســت و در دســتور نویســان دیگــری از جملــه احمــدی و انــوری )1379: 
127 و 128( نیــز مؤثّــر واقــع شــده اســت. فرشــیدورد )1348: 19و20( مقولــۀ بــدل را از 

عربــی بــه فارســی برگردانــده و نوشــته  اســت:
 » بدل آن است که کلمه یا سخنی، عین یا جزیی یا بعضی از مشتمات کلمه یا سخنی دیگر 

باشد؛ مانند:
5. هوشنگ، برادر من به اینجا آمد. )برادر من، عین هوشنگ است.(

6. حسن، دستش را دیدم؛ که دست جزیی از حسن و بدل جزء از کل آن است.
ــر از  ــۀ دیگ ــه گفت ــل و ب ــتمالِ تحصی ــدل اش ــه اش ب ــه نتیج ــت؛ ک ــوب اس ــه اش خ ــل، نتیج 7. تحصی

ــت...« ــتمات آن اس مش
ــدل  ــام ب ــوان از اقس ــم می ت ــیر را ه ــه: »تفس ــرده ک ــه ک   فرشــیدورد )همان جــا( اضاف

دانســت. ماننــد:
8. دشت یعنی بیابان«.
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 مورد اخیر، خارج از دایرۀ بدل در عربی است.
ــا  ــراه ب ــم ... هم ــی اس ــه: »گاه ــد ک ــوری )1379: 127و128( آورده ان ــدی و ان احم
اســمی دیگــر می آیــد ... و یکــی دیگــر از خصوصّیــات و مشــتمات و متعلّقــات 
اســم را بیــان می کنــد ...« کــه واژه هــای مشــتمات و متعلقــات یــادآور بــدل اشــتمال 
ــا بخــش اعظــم توضیحــات  ــال 7(. امّ ــز: مث ــدل اشــتمال و نی ــی اســت )رک: ب در عرب
ــا رویکــرد ســوم )رویکــرد غالــب( کــه بعــداً خواهــد آمــد. ــق اســت ب ــردگان مطاب نامب

2-5( رویکرد دوم
ــه  ــک طریق ــه ی ــر دو ب ــت )ه ــی اس ــه یک ــا مبدلٌ من ــدل ب ــش ب ــرد، نق ــن رویک  در ای
ترکیــب می شــوند(. در حجــم نمونــۀ پژوهــش حاضــر، ایــن رویکــرد متعلّــق بــه: شــریعت 

ــان )1372( اســت.  )1372(، ســلطانی گردفرامــرزی )1375( و معینی
1-2-5( شریعت )1372: 371 و 372( می نویسد:

ــر  ــب مجــاور یکدیگ ــک ترکی ــک اســم و ی ــا ی ــب ی ــا دو ترکی ــر دو اســم ی  » ... اگ
باشــند و میــان آنهــا فاصلــه ای وجــود نداشته باشــد، همچنیــن آخــر کلمــۀ اول کســره ای 
وجــود نداشــته باشــد )یعنــی دو کلمــه مضــاف و مضــافٌ الیــه ]یــا موصــوف و صفــت[ 
نباشــد( و هــر دو را بتوانیــم بــه یــک طریقــه ترکیــب کنیــم ... دومیــن اســم را بــدل )و 

ــل: ــم. مث ــان( می نامی ــی عطــف بی ــه قول ب
9. نادر پادشاه ایران به هند حمله کرد.

ــن نظــر پادشــاه را بــدل می نامیــم  ــادر و پادشــاه هــر دو فاعلنــد و از ای کــه دو اســم ن
ــا  ــن آنه ــم مابی ــه ه ــرۀ اضاف ــت و کس ــده اس ــه ای نیام ــاه فاصل ــادر و پادش ــن ن ــه مابی ک

ــاس: ــن اس ــم برای ــه می بینی ــت ...«. چنانک نیس
 میان مبدلٌ منه و بدل فاصله ای وجود ندارد؛.1
 نقش مبدلٌ منه و بدل دقیقاً یکی است..2

2-2-5( ســلطانی گردفرامــرزی )1375: 150( آورده اســت: »بــدل نوعــی ... از 
متمّم هــای اســم اســت؛ چــرا کــه بیــان یــا نامــی دیگــر را بــرای اســم مــورد نظــر نشــان 

می دهــد و آن را آشــناتر می ســازد:
10. فردوســی، شــاعرِ مشــهورِ ایــرانِ مــا در قــرن چهــارم متولّــد شــد. کلمــۀ شــاعر بــرای فردوســی بــدل 

اســت.«
ــس از کلمــه ای دیگــر  ــدل کلمــه ای اســت کــه پ همــو)1375: 222( می نویســد: »ب



111

یر(
ضم

ی 
سا

شنا
ی )

ور
ست

م د
مه

کتۀ 
ک ن

رۀ ی
دربا

ان 
وری

ست
ف د

ختل
اء م

ل آر
حلی

ی و ت
رس

بر

بــدون صــدای کســره بیایــد و: 
ــاً: هــر دو کلمــه در نقــش  ــا یــک شــخص،  ثانی ــز ی اولًا: هــر دو کلمــه = یــک چی

مشــترک باشــند:
11. دوستم، محمد، آمد.

12. استادم، بونصر، روزه بنگشاد.
13. در جوانی، حمزه، عمّ مصطفی، ...«

3-2-5( معینیان )1372: 92 و 93( نیز در مورد بدل )و عطف بیان( می نویسد:
»هــرگاه یــک اســم ]یــا یــک عبــارت[ بــا یــک اســم )یــا یــک عبــارت( دیگــر، بــدون 
کســرۀ اضافــه در کنــار هــم قرارگیرنــد بــه طــوری کــه اســم یــا عبــارت دوم، نــام یــا لقــب 
یــا شــهرت یــا یکــی از خصوصیــات اســم یــا عبــارت اول را بیــان کنــد و یــا آن را مــورد 
ــه  ــد. ب ــان( نامن ــدل )و بعضــی عطــف بی ــارت دوم را ب ــا عب ــد، اســم ی ــرار ده ــد ق کی تأ

ــد: ــر توجــه کنی مثال هــای زی
14. محمّد، پیامبر مسلمین در چهل سالگی به رسالت مبعوث شد.

15. احمد، دانش آموز کاس سوم، وارد شد.
16. پاستور، دانشمند فرانسوی میکروب را کشف کرد.

ــل  ــتور فاع ــم پاس ــاً: ه ــت؛ مث ــان اس ــه( یکس ــدل و مبدلٌ من ــا )ب ــی آنه ــش ترکیب نق
ــوی«. ــمند فرانس ــم دانش ــت و ه اس

چنانکــه بعــداً توضیــح خواهیــم داد، بــدل خــود یــک نقــش جداگانــه اســت و اگــر 
ــت و  ــل اس ــتور فاع ــال 16 پاس ــت. در مث ــتباه اس ــدل اش ــردن از ب ــم ب ــد اس ــن نباش چنی
ــردد،  ــذف گ ــتور( ح ــه )پاس ــه مبدلٌ من ــا چنانچ ــل؛ ام ــدل از فاع ــوی ب ــمند فرانس دانش
ــن  ــال 9 در همی ــت مث ــن اس ــود. و همچنی ــد ب ــل خواه ــوی( فاع ــمند فرانس ــدل )دانش ب

ــرد. رویک
3-5( رویکرد سوم

 براســاس ایــن رویکــرد کــه رویکــرد غالــب اســت، بــدل: 1. اســم یــا گــروه اســمی 
)یــا گــروه صفتــی( اســت؛ 2. بعــد از هســتۀ گــروه اســمی )مبــدلٌ منــه( می آیــد؛ 3. بــا 
درنگــی کوتــاه پــس از مبدلٌ منــه، خوانــده می شــود؛ 4. از جملــه قابــل حــذف اســت؛ 

کیــد.  5. بــرای توضیــح اســت یــا تأ
ایــن رویکــرد در حجــم نمونــۀ مــا متعلــق بــه ایــن نویســندگان اســت: خانلــری )1359: 
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94(، صادقــی و ارژنــگ )1358: 43(، مشــکور )1366: 253 و 254(، مشــکوۀ الدینی 
ــوری )1379:  ــدی و ان ــان )1375: 60(، احم )1373: 204 و 205؛  1384: 63(، زمانی
ــدم  ــوی مق ــی)1386: 61(، عل ــور)1386: 41 و 54(، مدرس 127،  128 و 305(، خیام پ

و پاشــایی )1388: 73 و 74(، وحیدیــان کامیــار )1389: 97(.
4-5( رویکرد چهارم

 ایــن رویکــرد رویکــردی زبــان شناســانه اســت و در ایــن پژوهــش مربــوط بــه ماهوتیــان 
ــف  ــده و توصی ــف کنن ــن توصی ــۀ بی ــت: »رابط ــد. وی )1382: 75(  آورده اس می باش

شــونده در مــورد مکان هــای جغرافیایــی بــه صــورت یکــی از انــواع بــدل اســت:
17. کوهِ البرز

18.  خلیجِ فارس ...
   از آنجایــی کــه مرجــع توصیــف کننــده و توصیــف شــونده در ایــن مثالهــا، عنصــر 
ــته   ــدل دانس ــوع ب ــا را از ن ــن آنه ــۀ بی ــه[ رابط ــولٌ عن ــنده ]= منق ــت، نویس ــدی اس واح
اســت. ایــن رابطــه از نــوع توضیحــی اســت کــه در آن مضــافٌ الیــه توضیحــی دربــارۀ 

ــت«. ــاف داده اس مض
6(‌تجزیه‌و‌تحلیل‌داده‌ها

       1-6( رویکــرد اول، ترجمــه و برگردانــی اســت از مقولــۀ بــدل در زبــان عربــی. در 
عیــن صحــت و اتقــان نظــر اســتاد فرشــیدورد در نقــل و تطبیــق، ایــرادی را کــه می تــوان 
از ایــن رویکــرد گرفــت، وابســته ســاختن بیشــتر زبــان فارســی بــه زبــان عربــی اســت. در 
ــادآور  ــاد کرده انــد، ی ــه عنــوان قســمی از اقســام بــدل ی مــورد تفســیر کــه ایشــان از آن ب
می شــویم کــه در بــدل نامیــدن آن جــای تردیــد اســت؛ چــرا کــه در مثالهایــی همچــون: 
ــدل  ــای ب ــا معیاره ــت – ب ــم گف ــه خواهی ــان« – چنانک ــی بیاب ــان، »یعن ــی بیاب ــت یعن دش
ــا و شــما،  ــه نقــش وابســته های پســینِ م ــن رویکــرد ب ــه عــاوه در ای ســازگار نیســت. ب

پرداختــه نشــده اســت.
       2-6( در بــاب رویکــرد دوم گفتیــم کــه: براســاس ایــن رویکــرد، میــان مبدلٌ منــه و 
مبــدل )بــدل( فاصلــه ای وجــود نــدارد و هــر دو هــم بــه یــک طریقــه ترکیــب می شــوند؛ 
ــان  ــه می ــته اند ک ــندگان نوش ــه نویس ــت.( اینک ــی اس ــه، یک ــدلٌ من ــدل و مب ــش ب )نق
ــه  ــاف و مضاف الی ــب از مض ــن ترتی ــدارد و بدی ــود ن ــره ای وج ــدل کس ــه و ب مبدلٌ من
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ــاً درســتی اســت و رویکــرد ســوم  و موصــوف و صفــت جــدا می گــردد، ســخن کام
ــا اگــر منظــور اســتاد شــریعت از  ــد دارد. ام کی ــه تأ ــن نکت ــر ای ــز ب ــب( نی )رویکــرد غال
نبــودن فاصلــه بیــن مبدلٌ منــه و بــدل، نداشــتن وقفــه و درنگــی – هرچنــد کوتــاه – مابیــن 
ــا درنگــی  ــدل ب ــاً ب ــق نیســت؛ چــرا کــه طبیعت ــدل اســت، سخنشــان دقی ــه و ب ــدل من مب

ــود. ــده می ش ــه خوان ــس از مبدلٌ من ــاه پ کوت
ایــن مــورد و مــورد بعــدی را – کــه گفته انــد نقــش بــدل و مبدلٌ منــه یکی اســت – اســتاد 
ــن  ــی در ای ــۀ توضیح ــور )1386: 43 و 44( در ادام ــد. خیام پ ــواب داده ان ــور ج خیام پ
بــاره کــه عــده ای قائــل بــه نقــش عطفــی نیســتند و آن را همــان حالــت معطوفٌ علیهــی 
ــا بایــد اســمی از معطــوف و معطوف علیــه  می داننــد، می نویســد: »... خاصــه آنکــه ی
و حــرف عطــف نبُــرد، یــا اینکــه ناگزیــر بــه حالــت عطفــی بایــد معتقــد بــود و همچنیــن 

اســت حالــت بدلــی و حالــت فاعلــی و مســندٌالیهی«. 
ــود  ــرای خ ــز ب ــدل نی ــد: » ... ب ــن می نویس ــی )1386: 54( چنی ــش بدل ــورد نق در م
ــی  ــه یک ــدلٌ من ــش مب ــا نق ــش آن را ب ــوان نق ــی نمی ت ــه ای دارد ]یعن ــب جداگان ترکی
دانســت[ و آن ایــن اســت کــه مابیــن بــدل و مبدلٌ منــه، وقفــه  گونــه ای هســت. ماننــد:

19. تهران، پایتخت ایران از شهرهای بزرگ خاورمیانه است.
و ایــن وقفــه گونــه دلیــل فصــل کلمتیــن اســت ... بــدل چنانکــه از اســمش نیــز معلــوم 
ــی نــه تنهــا  می گــردد بــه جــای مبدلٌ منــه آورده می شــود و از ایــن رو از لحــاظ معن
اتصالــی در میــان آنهــا نیســت، بلکــه یــک نــوع انفصــال هــم هســت. ایــن انفصــال در 

ــر و محســوس تر اســت ... ــدل اســت – بارزت ــدل غلــط« – کــه قســمی از اقســام ب »ب
20. دیروز، فرهاد، ببخشید بهرام به خانۀ ما آمده بود.

ــی  ــه کل ــاد ب ــا آوردن آن از فره ــاد« کــه ب ــط اســت از »فره ــدل غل ــرام« ب اینجــا »به
منصــرف شــده ایم«.

بنابرایــن بــدل خــود یــک نقــش جداگانــه اســت و دیگــر اینکــه درنگــی کوتــاه مابیــن 
ــت  ــوان دقّ ــدل، می ت ــش از ب ــا )،( پی ــتن کام ــا گذاش ــه ب ــود دارد ک ــه وج آن و مبدلٌ من

خوانــدنِ خواننــده را بــالا بــرد.
شــریعت و معینیــان، همچنیــن بــدل و عطــف بیــان را یکــی دانســته اند کــه بعــداً بــدان 

ــم پرداخت. خواهی
در ایــن رویکــرد، بــه وابســته های پــس از ضمایــر مــا و شــما پرداختــه نشــده. بــه نظــر 
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ــن باشــد  ــد ناشــی از ای ــن مــورد اشــاره نکرده ان ــه ای می رســد اینکــه بیشــتر دســتوریان ب
کــه بیشــتر آنهــا اتفــاق نظــر دارنــد کــه بــدل از وابســته های اســم اســت و بســیاری از آنهــا 
ضمیــر را از اســم جــدا می داننــد. امــا بهتــر اســت بدانیــم کــه: اولًا: از دیــدگاه پــاره ای 
ــه( اســت.  ــز اســم )اســم کنای ــر نی ــور ضمی ــه اســتاد خیام پ از دســتوریان ســنتی از جمل
)خیام پــور: 1386: 62،63 و 64(. ثانیــاً: از منظــر زبان-شناســی نیــز ایــرادی نــدارد کــه 
ــم؛ چــرا کــه جانشــین اســم اســت. پــس بررســی وابســته های  ــر را هــم اســم بنامی ضمی
بعــد از ضمایــر مــا و شــما در مبحــث بــدل، امــری نادرســت نمی نمایــد. حتــی پــاره ای 
از دســتوریان علیرغــم اینکــه بــه جدایــی اســم از ضمیــر قائلنــد، بــه وابســته های پــس از 
ضمایــرِ مــا و شــما در مبحــث بــدل، پرداخته انــد: )رک: مدرســی، 1386: 62؛ احمــدی 

و انــوری، 1379: 127 و 128؛ صادقــی و ارژنــگ،1358: 43 و ...(.
ــاً –  ــته های – غالب ــدل را از وابس ــت، ب ــب اس ــرد غال ــه رویک ــوم ک ــرد س 3-6( رویک
ــدون کســرۀ  ــاه )ب ــا درنگــی کوت ــد و آن گــروه اســمی اســت کــه ب پســینِ اســم می دان
اضافــه( پــس از هســتۀ گــروه اســمی می آیــد و توضیحــی را بــه گــروه اســمی می افزایــد 

ــازد. ــد می س ــا آن را مؤکّ ی
1-3-6( خانلری )1359: 94( نوشته است:

»بــدل اســم یــا عبارتــی اســت کــه همــراه اســم می آیــد تــا نــام دیگــر یــا لقــب یــا شــغل 
و مقــام و یــا شــهرت یــا یکــی دیگــر از خصوصیــات آن اســم را بیــان کنــد ... فــرق ظاهر 
ــان اســم و بــدل، کســرۀ اضافــه وجــود  ــه و صفــت آن اســت کــه می ــا مضافٌ الی بــدل ب
ــد  ــال اســم می آی ــه دنب ــدل گاهــی ب ــاز می نویســد: »... ب ــن دســتورنویس ب ــدارد.« ای ن
و گاهــی پیــش از اســم« و در دســتور تاریخــی خــود )1373: 266 و 267( می نویســد: 

»... گاهــی بــدل مفعــول بعــد از فعــل می آیــد:
21. ایزد تعالی اسرافیل را زنده گرداند، صاحب صور را.«

        مبدلٌ منه) مفعول(                 بدل از مفعول
ــی  ــتور همزمان ــت و در دس ــی اس ــل بررس ــی قاب ــتور تاریخ ــر، در دس ــورد اخی ــه م ک
ــه  ــری ب ــا در هــر حــال اســتاد خانل ــد. ام ــدرت مصــداق می یاب ــه ن ــا ب ــدارد ی مصــداق ن

ــه اســت. ــا نپرداخت ــورد نظــر م موضــوع م
2-3-6( مشکور )1366: 253 و 254( نیز می نویسد:

 » بــدل، اســم یــا عبــارت یــا جملــه ای اســت کــه بــه دنبــال اســم می  آیــد تــا نــام دیگــر 
ــا یکــی دیگــر از خصوصیــات آن اســم را بیــان  ــا شــهرت ی ــا شــغل و مقــام ی ــا لقــب ی ی
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کنــد و فــرق آن بــا مضافٌ الیــه و صفــت آن اســت کــه میــان اســم و بــدل، کســرۀ اضافــه 
وجــود نــدارد. ماننــد:

22. بوسعید مهنه، شیخ محترم      بود در حمّام، با پیری بهم«
ــوان  ــه از آن می ت ــرادی ک ــری دارد. ای ــح خانل ــا توضی ــام ب ــباهت ت ــکور ش ــح مش توضی
ــه  ــق ب ــه شــعری کــه متعلّ ــاً: اســتناد ب ــه شــعر؛ ثانی گرفــت، اولًا: اســتناد نویســنده اســت ب
گذشــته های دور اســت. و ایــن »آمیختــن دســتور زبــان بــا دســتور ادبیــات و دســتور تاریخــی 
بــا دســتور همزمانــی« اســت کــه زبــان شناســان آن را از عیــوب دســتورهای ســنتی می داننــد. 
)ر.ک: باطنــی،1370: 66 - 69(. ولــی در هــر صــورت مثــال نویســنده صحیــح اســت و 
شــیخ محتــرم، بــدل اســت از بوســعید مهنــه. ایــن دســتورنویس نیــز همچــون بســیاری دیگر، 

بــه وابســتۀ پــس از ضمایــر متکلــم و مخاطــب اشــاره نکــرده اســت.
3-3-6( صادقی و ارژنگ )1358: 43( می نویسند: 

ــۀ  ــا فاصل ــی اســت کــه ب ــاً- صفت ــا گــروه اســمی – و ندرت ــر ی ــا ضمی ــدل، اســم ی » ب
ــا  ــد ی ــه مفهــوم آن می افزای ــد و توضیحــی ب مکــث کوتاهــی، بعــد از هســتۀ خــود می آی

آن را مؤکّــد می ســازد:
توضیحی:

23. برادرم، فریدون، از سفر برگشت. 
24. کتاب حاجی آقا، نوشتۀ هدایت را خواندم. 

25. دختر کوچکم، بیچاره امروز بیمار شد.
کیدی:    تأ

26. حسن، خودش به دیدن ما آمد.
برای مفرد، بدل به صورت مفرد می آید و برای جمع به صورت جمع:

27. ما دانش آموزان ....«
ــزوم  ــوان »ل ــه می ت ــز اینک ــت؛ ج ــیار زیباس ــندگان بس ــن نویس ــف ای ــح و تعری توضی
ــت: در  ــاً- گف ــرد و – مث ــؤال ب ــر س ــمار« را زی ــاظ ش ــدل از لح ــه و ب ــق مبدلٌ من تطاب
کیــدی نامیــده شــده اســت، بــدل بــرای هــر مبدلٌ منهــی )مفــرد یــا جمــع(  آنچــه بــدل تأ

ــه کار رود: ــرد ب ــکل مف ــه ش ــد ب می توان
28. ما خودمان رفتیم.

29. ما خود رفتیم. 
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ــه  ــت بلک ــدل نیس ــخصی، ب ــرِ ش ــد از ضمای ــود، بع ــرِ خ ــده ضمی ــر نگارن ــه از نظ البت
ــت.                                                                  ــدی اس کی ــر تأ ضمی

یا – مثاً – می توان گفت:
30. کتاب های بوف کور و حاجی آقا، نوشتۀ هدایت را خواندم.     

            مبدلٌ منه جمع                    بدل مفرد
ــا«  ــس از »م ــوزان پ ــان واژۀ دانش آم ــت. ایش ــوع ماس ــل موض ــداق اص ــال 27 مص مث
را بــدل پنداشــته اند. بــا توجــه بــه آنچــه کــه گذشــت و بــا توجــه بــه تعریــف خــود ایــن 
نویســندگان، »بــدل بــا فاصلــۀ مکــث کوتاهــی، بعــد از هســتۀ خــود می آیــد«؛ در حالــی 
ــد  ــدل می توان ــدارد؛ دیگــر اینکــه: ب ــان مــا و دانش آمــوزان وجــود ن ــن مکــث می کــه ای

ــد:  ــازی کن ــه را ب ــاب آن، نقــش مبدلٌ من ــه شــود و در غی جانشــین مبدلٌ من
31.  برادرم، صهیب از سفر برگشت.                صهیب از سفر برگشت. 

ــد نقــشِ مــا را  ــال 27 »دانش آمــوزان« در غیــاب »مــا«، نمی توان    حــال آنکــه در مث
بپذیــرد: 

32.  ما دانش آموزان مدرسه را دوست داریم.                دانش آموزان مدرسه را دوست داریم.
   بنابراین نمی توان دانش آموزان را در این گونه مثال ها، بدل دانست.

   البتــه بایــد متوجــه بــود کــه ایــن ناســازگاری میــان دانــش آمــوزان و فعــل داریم، براســاس 
زبــان معیــار معاصــر )همزمــان( اســت و گرنــه در زبــان و - خاصتــاً – ادب قدیــم چنین چیزی 

مســتبعد نبــوده اســت و چنیــن امــری در دســتور تاریخی قابل بررســی اســت.
4-3-6( زمانیان )1375: 60( در این باب نوشته است: 

ــا گــروه اســمی و گاهــی  ــدل از وابســته های پســین اســم اســت و معمــولًا اســم ی »ب
ــا  کیــد ی ــا فاصلــۀ کوتاهــی بعــد از اســم قــرار می گیــرد و تأ هــم صفــت ]اســت[ کــه ب

ــد: ــر می آی ــد از ضمی ــدل بع ــم ب ــی ه ــم دارد ... گاه ــارۀ اس ــی درب توضیح
33. ما دانش آموزان ...
34. شما کارگران ....«

ــه مــا و شــما را بــدل دانســته  ــز واژه هــای وابســته ب ــان نی ماحظــه می کنیــد کــه زمانی
اســت و مــا توضیــح دادیــم کــه: بنــا بــه اینکــه بعــد از مــا و شــما نیــازی نیســت مکــث 
کنیــم و نیــز واژه هــای بعــد از ایــن ضمایــر، نمی تواننــد جانشــینِ ضمایــرِ پیــش از خــود 

ــد. ــدل نامی ــا را ب ــوان آنه شــوند، نمی ت
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‌)6-3-5

1-5-3-6( مشــکوۀ الدینی)1373:181( نیــز یکــی از انــواع وابســته  را وابســتۀ بدل 
ــه: ــن نمون ــد ای ــد. مانن می دان

35. شاعر بزرگ ایران )در عبارت »فردوسی، شاعر بزرگ ایران«(. 
همو)همان: 204 و 205( می نویسد: 

ــه  ــه کار رفته اســت – توجّ ــدل در آنهــا ب ــر – کــه وابســتۀ ب ــۀ زی ــه صورت هــای نمون »ب
کنیــد:

36. ما مسلمانان )باید با یکدیگر متّحد باشیم(.
37. آنان، یعنی دشمنان )از نیروی ایمان اطّاعی نداشتند(.

38. ما همه )باید در کار خود دقیق باشیم(.
39. فردوسی، شاعر حماسه سرای ایران، )شاهنامه را به نظم کشید(.
40. گلستان، نوشتۀ سعدی، )چندین بار تجدید چاپ شده است(.

41. پسرک، بیچاره، )دست پاچه شده بود(.
42. پیامبرِ بزرگِ اسام، حضرت محمد –ص – )مردم را به پرستش خدای یگانه دعوت کرد(.

چنانکــه در نمونه هــای بــالا می تــوان مشــاهده کــرد در جایــگاه وابســتۀ بــدل، »گــروه 
ــی«  ــروه صفت ــدی« و »گ کی ــترک تأ ــمی«، »ضمیرمش ــروه اس ــی + گ ــمی«، »»یعن اس
ــد،  ــه ش ــالا گفت ــه در ب ــدل را ک ــتۀ ب ــون وابس ــای گوناگ ــه صورته ــود. هم ــر می ش ظاه

ــوان گــروه اســمی و گــروه صفتــی خاصــه کــرد«. ــه عن ــوان ب می ت
در نمونــۀ 36 واژۀ مســلمانان -  بنــا بــه آنچــه گفتیــم )1. عــدم لــزوم درنــگ بعــد از 
مــا و قبــل از مســلمانان، 2. عــدم امــکان نشســتن مســلمانان بــه جــای مــا( –  نمی توانــد 

بــدل باشــد.
در نمونــۀ 37  نیــز، یعنــی دشــمنان را بــدل نامیــدن بنــا بــه دلیــل دوم از دلایــل دوگانــۀ 
فــوق، صحیــح بــه نظــر نمی-رســد. قبــاً فرشــیدورد اینگونــه مــوارد را در مثالــی 
همچــون: دشــت یعنــی بیابــان، تفســیر نامیــده و از اقســام بــدل دانســته بــود. شــاید بــرای 
چنیــن مــوردی همــان اســمِ تفســیر کافــی باشــد و دیگــر لزومــی نــدارد آن را بــدل بنامیــم؛ 

مگــر اینکــه یعنــی را در ایــن مــوارد، حــذف کنیــم.
کیــدی نامیــدنِ »همــه« جــای  در بــاب نمونــۀ 38 بایــد گفــت: اولًا: ضمیرمشــترک تأ
حــرف دارد. زیــرا درســت اســت همــه، می توانــد جانشــینِ مــا و شــما و آنهــا شــود، امــا 
ــت.  ــترک نیس ــر مش ــس ضمی ــردد. پ ــو و او گ ــن و ت ــینِ م ــد جانش ــوض نمی توان در ع
ضمیــر مشــترک واژۀ خــود )خویــش و خویشــتن( اســت کــه می توانــد جانشــین شــش 
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ضمیــر شــخصی شــود. واژۀ همــه را می تــوان در دســتور زبان شناســانه در حالاتــی ویــژه 
اســم نامیــد: 
43. همه رفتند.

44. همگان گفتیم ... 
ثانیــاً: واژۀ همــه در دســتور ســنتّی هــرگاه بــه تنهایــی بــه کار رفتــه باشــد، ضمیــر مبهــم نامیــده شــده و 

هــرگاه پیــش از اســم بــوده باشــد، صفــت مبهــم:
45.  همه اذعان کردند ...

   ضمیرمبهم
46.     همۀ دانشجویان ... 

     صفت مبهم
بنابرایــن ضمیرمشــترک نامیــدن آن صحیــح نیســت. همــه در مثــال 38 مصــداق وابســتۀ 
ــرای آن  ــی ب ــش بدل ــدن نق ــل ش ــد قائ ــر می رس ــه نظ ــه ب ــت ک ــا اس ــر م ــس از ضمی پ
صحیــح نیســت؛ زیــرا براســاس نظریــۀ گشــتاری – کــه اســتاد مشــکوۀ-الدّینی خــود از 
پیشــتازان ایــن نظریــه در ایــران هســتند -  می تــوان مــا همــه را بــه همــۀ مــا تأویــل کــرد 

و آن را صفــت بــرای مــا نامیــد.
2-5-3-6( مشکوۀ الدّینی در جایی دیگر)1384: 163( می گوید:

 » بــه رابطــۀ دســتوری گــروه اســمی و یــا گــروه صفتــی کــه در جایــگاه ســوم پــس 
ــه کار  ــمی ب ــی و اس ــته های صفت ــس از وابس ــی پ ــمی، یعن ــروه اس ــته در گ ــم هس از اس
ــه ظاهــر می شــود؛  ــدل بی کســرۀ اضاف ــه می شــود؛ وابســتۀ ب ــدل گفت مــی رود، وابســتۀ ب

ــد:  ــه اســت توجــه کنی ــه کار رفت ــدل ب ــی کــه در آنهــا وابســتۀ ب ــه نمونه های ب
47. پیامبرِ   بزرگِ   اسام،  حضرت محمّد – ص- ؛

 هسته    وابستۀ1   وابستۀ2         وابستۀ3 که ماقبلش کسره )نقش نمای اضافه( ندارد.
             )صفت(     )اسم(             )بدل(

47. ما نوع بشر؛
49. ما خودمان، ...

ــا توجــه بــه اینکــه اصطــاح وابســتۀ بــدل هــم در اینجــا و هــم در توضیحــات  اولًا: ب
ــح  ــی ایجــاد کــرده باشــد؛ توضی پیشــین از اســتاد مشــکوۀ الدینی، ممکــن اســت کژتاب
می دهیــم کــه مــراد از وابســتۀ بــدل ایــن نیســت کــه واژه هایــی بــه بــدل وابســته اند بلکــه 

مــراد ایــن اســت کــه بــدل خــود از وابسته هاســت.
ثانیاً: این تعریف از بدل، زیبا، موجز و علمی است.
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ثالثــاً: مثــال 48 مصــداق مــواردی اســت کــه وابســتۀ پــس از مــا نمی توانــد بــدل باشــد. 
)ســوای مــواردی کــه مربــوط بــه دســتور تاریخی اســت(.

رابعــاً: می تــوان نمونه هــای مشــابه مثــال 49 را اســتثنا کــرد و گفــت: چنانچــه پــس از 
کیــدی مطابــق  کیــدی )خــود( یــا اصــلِ ضمیــرِ تأ ضمایــر مــا و شــما، ضمیــر مشــترک تأ
ــرِ پســینِ وابســته را  ــه کار رود، ایــن ضمی ــان( ب ــر مــا و شــما )خودمــان و خودت ــا ضمای ب
ــه  ــس از مبدلٌ من ــگ پ ــزوم درن ــه ل ــه – ک ــک ضابط ــد در ی ــد؛ هرچن ــدل نامی ــوان ب می ت
اســت – تابــع ضوابــط بــدل بــودن نباشــد. بنابرایــن واژه هــای پســینِ وابســته بــه مــا و شــما، 
هنگامــی کــه در مقــام توضیــح، تواضــع یــا تفاخــر بــه کار رونــد، نمی تواننــد بــدل باشــند. 
کیــد بــه کار رونــد، آنهــا را – مســامحهً – )بــه دلیــل امــکان جانشــینی  امــا چنانچــه بــرای تأ
ــون  ــوزان، چ ــا دانش آم ــوزان در م ــاً: دانش آم ــد. مث ــدل نامی ــوان ب ــما( می ت ــا و ش از م
بــرای روشــن کــردن مصــداق ضمیــر ماســت نمی توانــد بــدل باشــد؛ امــا ضمایــر خــود 
کیــد بعــد از مــا و شــما ظاهــر می شــوند،  و خودمــان و خودتــان چــون صرفــاً در مقــام تأ

ــدل باشــند: ــد ب می توانن
50. ما خودمان، در همایش شرکت کردیم.

51. خودمان در همایش شرکت کردیم.
ضمــن اینکــه بهتــر اســت متوجــه باشــیم کــه ایــن اســتثنا خللــی بــه علمــی بــودن بحــث 
ــی، تفاخــر  ــم – غــرض از اختصــاص در عرب ــرا – همانطــور کــه گفتی ــد. زی وارد نمی کن
کیــد. در حالــی کــه ضمیــر خــود بعــد از ضمایــر  ــا توضیــح اســت و نــه تأ ــا تواضــع ی ی

کیــد اســت. متکلــم و مخاطــب جمــع بــرای تأ
‌)6-3-6

1-6-3-6( احمــدی گیــوی و انــوری )1379: 12 و 13( در مــورد نقــش اصلــی 
ــد: ــن می نگارن ــروه واژه، چنی ــک گ ــته( در ی ــی )وابس ــر اصل ــته( و غی )هس

»در هــر گــروه نقــش اصلــی را فقــط یــک واژه )یــا واژک( بــه عهــده دارد، کــه آن را 
واژۀ هســتۀ گــروه می نامیــم؛ بقیــۀ واژه هــا )یــا واژک هــا( وابســته های آن هســتند.

52. آن مرد، علی، برادر بزرگ حسین است.
علــی مســند اســت و بــرادر وابســته بــه علــی و بــدل آن؛ بــزرگ صفــت بــدل و حســین 

ــه بــدل اســت«. مضافٌ الی
درســت اســت کــه در گــروه واژۀ بــرادرِ بــزرگِ حســین، بــرادر هســته اســت و دو تــای 
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ــوع  ــت مجم ــر اس ــا بهت ــتند؛ ام ــه هس ــت و مضافٌ الی ــوع صف ــته های از ن ــدی وابس بع
آنهــا را بــدل بنامیــم تــا ابهامــی باقــی نمانــد. بالاخــص واژۀ حســین )مضافٌ الیــه( قابــل 

حــذف نیســت.
2-6-3-6( هم ایشان )همان: 127 و 128( نوشته اند:

»گاهــی اســم بــه تنهایــی یــا بــا وابســته هایی در جملــه همــراه بــا اســمی دیگــر ]پــس از 
آن اســم[ می آیــد و مقــام و عنــوان و لقــب یــا شــغل یــا شــهرت یــا نــام دیگــر و یــا یکــی 
از خصوصیــات و مشــتمات و متعلّقــات اســم را بیــان  می-کنــد؛ در ایــن حالــت آن را 

بــدل می نامنــد. ماننــد نجــار گــذر مــا و ... بــرادر فاطمــه در جمله هــای زیــر:
53. رضا، نجّار گذر ما آمد.

54. جعفر، برادر فاطمه را دیدم«.
براســاس دیــدگاه ســنّتی نویســندگان، نجّــار صفــت اســت و نــه اســم؛ پــس نمی بایســت 

بــدل را صرفــاً اســم می پنداشــتند.
3-6-3-6( البته همین نگارندگان بعدها در توضیح بدل افزوده اند که: 

» ضمیــر و صفــت نیــز می تواننــد نقــش بدلــی داشــته باشــند؛ ماننــد خــود و دانشــمند 
ــر: ــای زی در جمله ه

55. من خود گفتم.
56. کتاب التّفهیم از ابوریحان بیرونی، دانشمند نامی ایران است« )1382: 106(.

امــا نکتــه مهــم اینکــه: می تــوان ضمیــر و صفــت را نیــز اســم نامیــد، چــون جانشــین 
ــت و  ــق اس ــان مطاب ــنّت گرای ــاره ای س ــدگاه پ ــا دی ــم ب ــر، ه ــن ام ــوند و ای ــم می ش اس
هــم – مهمتــر از آن – بــا دســتور زبان شناســانه. و در بــاب ضمیــر مشــترک )خــود(، قبــاً 

توضیــح دادیــم.
ــه  ــاز ب ــا، ب ــش ضمیره ــرد و نق ــورد کارب ــان:149( در م ــان )هم ــم ایش 4-6-3-6( ه
نقــش بدلــی پرداخته انــد و ضمیــر مشــترک )خــود( و ضمیــر اشــارۀ همــان را ضمیرهایــی 

ــد: ــی بپذیرن ــش بدل ــد نق ــه می توانن ــته اند ک دانس
57.  البته این خود، کار مهمی نیست.

58. چو تو خود، کنی اختر خویش را بد           مدار از فلک، چشم، نیک اختری را
59. کاظم، همان که می آید قهرمان والیبال است.« 

در مثــال 59، همــان بــه تنهایــی بــدل نیســت، بلکــه همــان کــه می آیــد بــدل اســت. 
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در مثــال 58 بــه شــعر، آن هــم شــعر ســده های گذشــته، اســتناد شــده کــه بــا معیارهــای 
ــان معاصــر اســت، ســازگار نیســت. )ر.ک:  ــان شناســی کــه وظیفــه اش توصیــف زب زب

ــی، 1370: 29 - 74(. باطن
در  جانبــی  از   )214  :1379( انــوری  و  احمــدی  دیگــر،  جایــی  در   )6-3-6-5

دانســته اند: بــدل  را  احمــد  و  یکــی  زیــر،  جمله هــای 
60. من یکی زیر بار زور نمی روم.

61. من احمد زیر بار زور نمی روم.
و از جانــب دیگــر آورده انــد: »بــدل، معمــولًا پــس از مبدلٌ منــه می آیــد و طبعــاً 

جایــگاه آن، تابــع جایــگاه مبدلٌ منــه اســت:
62. سعدی، شاعر بزرگ ایران، از خاک پاک شیراز است« )همان: 305(.

ــندگان،  ــۀ نویس ــه گفت ــه ب ــد – ک ــی و احم ــای 60 و 61، یک ــه در مثال ه ــی ک در حال
بــدل از مــن )نهــاد( هســتند – نمی-تواننــد بــه نیابــت از مــن )نهــاد( نقــش بــازی کننــد:

63. یکی زیر بار زور نمی روم.
64. احمد زیر بار زور نمی روم.

بویژه  غلط بودن نمونۀ 64 هویداست.
موضــوع اصلــی مــا نقــش واژه هــای وابســتۀ پــس از مــا و شــما ســت و در یــک عبــارت 
ــه  ــه ب ــای 60 و 61، گرچ ــو(. مثال ه ــن و ت ــاً م ــه: )و بعض ــم ک ــزی آوردی ــل پرانت داخ
ظاهــر مخالــف بــا اختصــاص در عربــی هســتند، امــا در اینجــا مصــداق دارنــد و - مثــاً 
– می تــوان  گفــت کــه: یکــی و احمــد همــان مخصــوص در زبــان عربی انــد کــه تاکنــون 
ــان  ــف بی ــا عط ــدل ی ــتوریان آن را ب ــت و دس ــده اس ــاده نش ــا نه ــر آنه ــق ب ــمی دقی اس

نامیده انــد. 
7-3-6( در اینجــا دو نمونــه دیگــر از بــدل یــا عطــف بیــان نامیــدن وابســته های پــس 

ــو از نظــر می گــذرد: از مــن و ت
)6-3-7-1

65. امروز چون تو مهمان عزیز رسیدی ... )وراوینی 1373: 84(.
خطیــب رهبــر، مهمــان عزیــز را در جملــۀ فــوق عطــف بیــانِ تــو نامیــده اســت. قبــاً 
آوردیــم کــه عطــف بیــان – همچــون بــدل – می توانــد از متبــوع خــود نیابــت کنــد و بــه 
ــوان  ــال نمی ت ــن مث ــه(؛ در حالــی کــه در ای جــای آن بنشــیند )ر.ک: ص 4 همیــن مقال
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ــز  ــه جایــش گذاشــت: چــون مهمــان عزی ــز را ب ــو )متبــوع( را برداشــت و مهمــان عزی ت
ــروز  ــان ام ــاختار زب ــا س ــم ب ــه آن ه ــن ک ــر لح ــامحه و تغیی ــا مس ــر ب ــیدی ... مگ رس

همخــوان نیســت.
ــر  ــان معاص ــون در زب ــا چ ــت ام ــم اس ــای ادب قدی ــه ه ــه از نمون ــن نمون ــه: ای نکت

می توانــد کاربــرد داشــته باشــد، اســتناد بــدان را جایــز دانســتیم.
)6-3-7-2

66. »چندین روز که من بنده از خدمت این آستانه محرومم ...
از نظر دستوری، بنده، عطف بیان یا بدل من است« )همان: 636(.

ــر  ــان معاص ــا زب ــازگار ب ــاز ناس ــش، ب ــی بودن ــی و ادب ــم قدیم ــز علیرغ ــه نی ــن نمون ای
نیســت. امــا؛ اولًا: بــدل و عطــف بیــان را یکــی دانســتن؛ و ثانیــاً: بــدل یــا عطــف بیــان 
نامیــدن واژۀ بنــده پــس از مــن جــای ایــراد دارد. در ایــن نمونــه می تــوان بنــده را صفــت 

بــرای مــن گرفــت و چنیــن خوانــد: مــنِ بنــده ...
8-3-6( خیام پــور )1386: 41( یکــی از حــالات ســیزده گانــۀ اســم را حالــت بدلــی 

ــد:   ــف آن می نویس ــد و در تعری ــی می کن معرف
کیــد اســمی دیگــر آورده  ــا تأ »حالــت بدلــی ... آن اســت کــه اســم بــرای توضیــح ی

ــارت: ــا در عب ــر زکریّ ــد پس ــود؛ مانن می ش
67. محمد، پسر زکریا از فاسفۀ نامی ایران است.

و خود در مثال:
68. من، خود گفتم.

و شیر دوم در این بیت:
69. به عرض بندگی دیر آمدم دیر       وگر دیر آمدم شیر آمدم شیر« )همان: 44(.

ــه شــعر و نثــر قدیمــی اســت؛ امــا اینکــه  ــراد اساســی ایــن نــوع دســتورها، اســتناد ب ای
ایشــان  در مثــال 68، خــود را – کــه در غالــب دســتورهای ســنتی، ضمیــر )ضمیــر 
مشــترک( نامیــده شــده، اســم می نامــد، زیبــا و بــا دســتور توصیفــی و مبتنــی بــر 
کیــد  زبان شناســی همخــوان اســت. جــز اینکــه در ایــن گونــه مــوارد، خــود را ضمیــر تأ

نامیــدن مناســب تر اســت.
ــتوریان –  ــاره ای از دس ــل دارد. پ ــای تأم ــیر دوم ج ــدن ش ــدل نامی ــز ب ــال 69 نی در مث
ــان  ــد )رک: وحیدی ــام نهاده ان ــۀ زبان شناســی دســتور نوشــته اند آن را تکــرار ن ــر پای کــه ب
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ــایی، 1388: 73(. ــدم و پاش ــوی مق ــار، 1389: 97؛ و: عل کامی
ــاً  ــا و شــما می باشــد، قب ــر م ــاب اصــل موضــوع کــه وابســته های پــس از ضمای در ب
آوردیــم کــه شــاید خیام پــور نخســتین کســی بــوده کــه شــباهت تــام ایــن تعبیــرات را بــا 
بــاب اختصــاص در عربــی، دریافتــه اســت )1386: 62 و 63(. وی واژۀ دانشــجویان را 
در مــا دانشــجویان ... بــه علــت نبــودن وقفــه گونــه ای کــه  پیــش از بــدل وجــود دارد، 
بــدل نمی دانــد و ایــن نظــری خــاص ایشــان اســت. در حالــی کــه ســایر دســتوریان یــا بــه 
ایــن قضیــه نپرداخته انــد و یــا چنــان وابســته هایی را بــدل )و یــا عطــف بیــان( نامیده انــد. 
امــا اصــل بحــث خیام پــور بــر ســر صفــت بــودن مــا در مــا دانشــجویان اســت. بــه نظــر 
ــاره اند  ــت اش ــن و آن صف ــجویان ، ای ــجویان و آن دانش ــن داش ــه در ای ــان همچنانک ایش
بــرای دانشــجویان، هیــچ ایــرادی نــدارد کــه در مــا دانشــجویان نیــز، مــا صفــت اشــاره 

باشــد بــرای دانشــجویان )رک: همــان: 62 - 64 (.
امــا اســمی کــه ایشــان بــرای ضمیــرِ مــا در چنــان جایگاهــی انتخــاب کــرده، غلط انــداز 
اســت. ایشــان مــا را وصــف ضمیــر نامیــده اســت. بعیــد هــم نیســت کــه ایــن تعبیــر از 
طریــق اشــتباه چاپــی وارد کتــاب دســتور ایشــان شــده باشــد. تعبیــر مناســب بــرای ایــن 

مــورد، ضمیــر وصــف اســت.
ــا مســما  ــر، اســمی ب ــه نظــر می رســد اصطــاح وصــف ضمی ــم ب ــن کــه بگذری از ای
بــرای وابســتۀ پــس از مــا و شماســت. چــرا کــه در مثــال مذکــور، دانشــجویان می توانــد 
صفتــی بــرای مــا باشــد- همانطــور کــه »دو ضمیــرِ مــن و تــو، صفــت می گیرنــد: مــنِ 

سرگشــته، تــوی دنیادیــده، تــوی دانشــجو« )وحیدیــان کامیــار، 1389: 104(.
ــی  ــه در عرب ــته ها – ک ــن وابس ــرای ای ــر را ب ــف ضمی ــاح وص ــوان اصط ــن می ت بنابرای

ــرد. ــاب ک ــت – انتخ ــده شده اس ــوص نامی مخص
9-3-6( علــوی مقــدم و پاشــایی )1388: 73 و 74( بــدل را یکــی از وابســته ها 

)نقش هــای تبعــی( معرفــی کــرده در تعریــف بــدل می نویســند:
ــس از هســتۀ گــروه اســمی  ــگ پ ــا درن ــا گــروه اســم ]اســت[ کــه ب ــدل، اســم ی »ب
می آیــد. هــدف از ایــن کار توضیــح بیشــتر اســت و بــا حــذف آن خللــی بــه جملــه وارد 

ــرد: ــرار می گی ــول ق ــن دو ویرگ ــب بی ــود و اغل نمی ش
70. رسول اکرم، حضرت محمد – ص-  با فرزندانش مهربان بود.

                          بدل
71. سعدی، شاعر قرن هفتم، در نظامیّه درس خوانده است.
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                    بدل
72. علی، برادر بزرگم، امروز از سفر برگشت«.

               بدل
بــه نظــر می رســد مطلــب فــوق و تعریــف و توضیــح نقش هــای تبعــی از ایــن 
نویســندگان، متأثّــر از وحیدیــان باشــد. تعریــف و مثالهــای ایشــان از بــدل نیکوســت؛ امــا 

ــد. ــا نپرداخته ان ــر م ــورد نظ ــأله م ــه مس ب
ــا دیــدی امــروزی بــه دســتور می نگــرد- در  10-3-6( وحیدیــان کامیــار نیــز  -کــه ب

ــد:  ــدل می نویس ــف ب تعری
»بــدل اســم یــا گــروه اســمی اســت کــه بــا مکــث، بعــد از هســتۀ گــروه اســمی می آیــد 
ــا آن را بیشــتر معرفــی کنــد. بــدل معمــولًا اســم، عنــوان،  ــد ی ــدان بیفزای ــا توضیحــی ب ت
ــرای اســم پیــش از  ــا توضیحــی ب ــام دیگــر ی ــا ن شــهرت، شــغل و موقعیــت اجتماعــی ی

خــود )= هســته( اســت:
73. علی، برادر بزرگم، همین امروز از مسافرت آمد ...

ــاد  ــه ایج ــاخت جمل ــی در س ــذف آن خلل ــت و ح ــذف اس ــل ح ــه قاب ــدل از جمل ب
.)92 کامیــار،1389:  )وحیدیــان  نمی کنــد« 

وحیدیــان در بحــث از بــدل بــه وابســتۀ پســینِ مــا و شــما نپرداخته اســت؛ امــا در زیــر 
عنــوان ضمیــر، مرجــع ضمیــرِ شــما را – کــه پــس از خــود ضمیــر گاهــی ذکــر می شــود، 

ــادا نامیده اســت: ــا من بــدل ی
74. شما دانشجویان سال اول، به کتابخانه بروید.

75. شما دوستان، قضاوت کنید.
ــۀ  ــل قرین ــه دلی ــای 74 و 75 ب ــه در مثاله ــرای نمون ــرِ شــما را ب وی ذکــر مرجــع ضمی

ــان: 102(. ــد )هم ــروری نمی دان ــوری، ض حض
11-3-6( مدرسی در شرحی مبسوط، در مورد بدل و اقسام آن چنین نوشته است:

»بــدل اســم، یــا گــروه اســمی اســت که بــا درنــگ کوتاهی بعــد از هســتۀ گروه اســمی 
می آیــد و توضیحــی )نامــی دیگــر، نســبت، شــغل، مقــام، شــهرت و یــا خصوصیّتــی( را 
ــین  ــته های پس ــدل از وابس ــازد. ب ــد می س ــا آن را مؤکّ ــد ی ــمی ... می افزای ــروه اس ــه گ ب
اســم اســت. می تــوان آن را از جملــه حــذف کــرد، بــدون آنکــه مفهــوم و معنــی جملــه 

ناقــص شــود. مثــال:
76. دوستم، نسیم به خانۀ ما آمد.)بدل توضیحی( .
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کیدی(. 77. نسیم، خودش به دیدن ما آمد.)بدل تأ
مثالهای زیر، بدل را در توضیح نقش های مختلفِ اسم نشان می دهد:

1(بدل از نهاد:
78. مولانا، عارف همۀ قرون و اعصار، در قرن هفتم می زیست.

1.بدل از مفعول:
79. سعدی، کتاب گلستان، شاهکار ادب فارسی را در قرن هفتم نوشت.

2. بدل از مضافٌ الیه:
80. مثنویِ مولوی را، عارف بزرگ ایران، همه می خوانند.

3. بدل از متمم:
81. با دوستم، فرزانه به دانشگاه رفتیم. ]رفتم[.

4. بدل از قید:
82. صبح زود، گاه روشن شدن هوا، به کوه رفتم.

...
بــدل در مفــرد و جمــع بــودن، ازهســتۀ خــود )مبــدل منــه( تبعیــت می کنــد. اگــر هســته 
مفــرد باشــد، بــدل بــه صــورت مفــرد می آیــد،  در صورتــی کــه جمــع باشــد، بــه صــورت 

جمــع می آیــد. ماننــد:
83. ما دانشجویان، امروز در همایش ادبی شرکت خواهیم کرد.

84. دوستانم، فرزانه و طاهره را دیدم.
بدل توصیفی می تواند مبدل به جملۀ موصولی شود:

85. دوستم که فرزانه باشد، آمد«
ــا مبدلٌ منــه از لحــاظ شــمار، قبــاً گفتیــم کــه گاهــی چنیــن  در مــورد تطابــق بــدل ب
ــت،  ــرد اس ــه مف ــود ک ــترکِ خ ــر مش ــدی، ضمی کی ــدل تأ ــت. در ب ــی لازم نیس تطابق

ــه کار رود: ــز ب ــع نی ــه جم ــرای مبدلٌ من ــد ب می توان
86. ما خود رفتیم.

ــدر  ــه ق ــتر ب ــز پیش ــجویان نی ــا دانش ــال م ــجویان در مث ــودن دانش ــدل نب ــه ب ــع ب و راج
ــدل  ــنده، ب ــدگاه نویس ــق دی ــه طب ــم ک ــادآوری می کنی ــا ی ــم. اینج ــح دادی ــی توضی کاف
ــال 83  ــه در مث ــی ک ــد در حال ــمی می آی ــروه اس ــتۀ گ ــس از هس ــی پ ــدک درنگ ــا ان ب
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عمــاً چنیــن نیســت. همچنیــن در تمــام مثالهــای فــوق، مبــدلً منــه قابــل حــذف اســت 
)همانگونــه کــه بــدل قابــل حــذف اســت( و حــذف آن خللــی بــه جملــه وارد نمی کنــد؛ 
حــال آنکــه در مثــال 83 دانشــجویان نمی توانــد بــدون حضــور مــا، نهــاد جملــه گــردد:

87. دانشجویان در همایش ادبی شرکت خواهیم کرد.
لذا نمی توان آن را بدل نامید.
7(‌عطف‌بیان‌در‌زبان‌فارسی

ــدل  ــا ب ــان ب ــان فارســی عطــف بی ــه شــدیم کــه در زب ــش متوجّ در خــال ســطور پی
خلــط شــده اســت. همانطــور کــه در 4-2 ، نشــان دادیــم، عطــف بیــان تابعــی اســت کــه 

از متبوعــش مشــهورتر اســت و دو ویژگــی دارد: 
1. ابهام متبوع )معطوفٌ علیه( خود را برطرف می سازد؛

 2. می تواند جانشین متبوعش گردد.
بنابراین می توان در مثالهایی همچون:

88. پیامبر خاتم، حضرت محمد – ص- دشمنان خود را نیز دوست می داشت.
89. فیلسوف قرن چهارم، ابن سینا کتاب قانون را در پزشکی نوشته است.

حضرت محمد و ابن سینا را عطف بیان نامید.
بــا امعــان نظــر متوجــه می شــویم کــه واژه هــای مذکــور در دو مثــال فــوق را می شــود 

بــدل هــم نامیــد؛ ولــی اگــر جــای مبــدل منــه و بــدل را عــوض کنیــم:
90. حضرت محمد –ص- ، پیامبر خاتم، دشمنان خود را نیز دوست می داشت.

91.  ابن سینا، فیلسوف قرن چهارم کتاب قانون را در پزشکی نوشته است.
نمی شــود پیامبــر خاتــم و فیلســوف قــرن چهــارم را عطــف بیــان بنامیــم چــون 

ندارنــد. را  بیــان  عطــف  ویژگی هــای 
ــین  ــد جانش ــه می توان ــت ک ــن اس ــان ای ــف بی ــای عط ــی از ویژگی ه ــه یک ــا ک از آنج
متبــوع خــود گــردد، بــه دلیــل انتفــای ایــن ویژگــی در وابســته های پســینِ مــا و شــما، ایــن 

ــند. ــان باش ــف بی ــد عط ــته ها نمی توانن وابس
خطیب رهبر در شرح بر مرزبان نامه )1373: 123( در جملۀ:

92. بدیــن کلمــات فصیــح نصیــح چــون انفــاس کلمــه  اللــه، المســیح، دل مــردۀ دیرســالۀ مــا را زنــده 
گردانیــدی ...
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ــیح از  ــرا المس ــت. زی ــح اس ــه و صحی ــه گرفت ــرای کلمۀ الل ــان ب ــف بی ــیح را عط المس
ــد. ــت کن ــم نیاب ــد از آن ه ــام کــرده و می توان ــع ابه ــوع خــود رف متب

ــدل اســت امــا هــر  ــی، ب ــان فارســی هــر عطــف بیان ــوان گفــت کــه:در زب پــس می ت
بدلــی عطــف بیــان نیســت. امــا بهتــر اســت در هــر صــورت از واژۀ بــدل اســتفاده گــردد 

تــا امــر بــر فراگیــران پیچیــده نگــردد.
8(‌جمع‌بندی‌و‌استنتاج

بــدل بــه معنــای عــوض، نایــب و جایگزیــن اســت. اصطاحــاً نشســتن حــرف، واژه 
یــا گــروه واژه ای بــه جــای حــرف، واژه یــا گــروه  واژه ای دیگــر، بــدل نامیــده می شــود. 
ــروه  ــا گ ــم ی ــد: اس ــف می کن ــن توصی ــی چنی ــان فارس ــدل را در زب ــب، ب ــرد غال رویک
ــع  ــاه واق ــی کوت ــا درنگ ــری ب ــمی دیگ ــروه اس ــا گ ــم ی ــد از اس ــه بع ــت ک ــمی اس اس
ــه  ــدل از جمل ــازد. ب ــد می س ــا آن را مؤک ــد ی ــی می ده ــارۀ آن توضیح ــود و درب می ش

ــل حــذف اســت. قاب
گاهــی پــس از ضمایــرِ جمــعِ اول شــخص و دوم شــخص، واژه یــا گــروه واژه ای قــرار 
می گیــرد کــه مــراد از آن ضمایــر را مشــخص می کنــد. چنیــن وابســته ای در زبــان 
عــرب در بــاب اختصــاص بررســی می گــردد و آن را مخصــوص می نامنــد و غــرض از 
آن را تفاخــر، تواضــع یــا توضیــح می داننــد. در زبــان فارســی یــا از ایــن گونــه تعبیــرات 
ــدل  ــور ب ــا خیام پ ــد. ام ــان( نامیده ان ــف بی ــدل )و عط ــا آن را ب ــت و ی ــده اس ــت ش غفل

ــد. ــندٌالیه می دانن ــا را مس ــوض آنه ــد و در ع ــته ها را رد می کنن ــن وابس ــودن ای ب
بــا امعــان نظــر در رویکــرد غالــب، بــه دلیــل اینکــه ایــن وابســته هــا در دو مــورد )1. 
عــدم لــزوم مکــث پــس از ضمیــر؛ 2. عــدم امــکان نیابــت وابســته از هســته( از ضوابــط 
ــا توجــه  ــد و ب ــدل نامی ــان وابســته هایی را ب ــوان چن ــد؛ نمی ت ــودن تبعیــت نمی کنن ــدل ب ب
بــه تعریــف و توضیــح عطــف بیــان، آنهــا را عطــف بیــان نامیــدن نیــز صحیــح نیســت. 
لــذا پیشــنها می-گــردد یکــی از عناویــن ذیــل بــرای ایــن قبیــل وابســته ها انتخــاب گــردد:

1. وصــف ضمیــر: ایــن اصطــاح کــه در دســتور خیام پــور بــرای ضمیــرِ مــا در مــا 
دانشــجویان آمــده اســت؛ بــه نظــر می رســد واژه ای بامعنــا و بامســما بــرای وابســتۀ ایــن 

ضمیــر و ضمیــر شماســت.
2.مسند: طبق نظریۀ گشتاری، می توان ژرف ساخت چنان جمله هایی را مشخص کرد. 

مثلًا جملۀ: 
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ما دانشجویان در همایش شرکت خواهیم کرد؛   
با دو گشتار اضافه به ژرف ساخت زیر مؤوّل می شود:  
ما دانشجویان )هستیم(. )ما( در همایش شرکت خواهیم کرد.  

بنابراین دانشجویان مسند است.
3. شناســای ضمیــر: بــه نظــر می رســد ایــن اســم مناســب تر از دوتــای پیشــین باشــد؛ زیــرا 

وابســته های پســینِ مــا و شــما، 
همچــون مخصــوص در زبــان عربــی، معــرف هســته و متبــوع خــود هســتند. در ضمــن 

ایــن اســم بــا روســاخت جملــه نیــز ســازگار اســت. 
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